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ايران و فقه اماميه
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ايران، پرديس قم،  دانشگاه تهرانگروه حقوق، استاديار- 1

، ايران، دانشگاه تهران، پرديس قميحقوق خصوص، كارشناس ارشد- 2

27/2/85:پذيرش30/10/83: دريافت

ده يچك
 به هيچ وجه نبايد اظهار دروغي را بـه طـرف ديگـر ارائـه      قرارداد است كه يك ن ايه كلي و عمومي قاعد

 چنـين  نبـود در خـصوص  ق  ي ـ دق يبـا موشـكاف   حقـوق   . داد شود  مخاطب وارد قرار   دهد تا از رهگذر آن    

ي حقـوقي در نظامها. داندمي قابل تعقيب سؤعرضهتخلف صورت گرفته را تحت عنوان      ،  وظيفه مراقبتي 

. اين باره ديدگاه واحدي ندارند

راجع بـه  مهم  عمده ويواقعيتظهار دروغين  در حقوق انگليس وقتي قابل تعقيب است كه ا     سؤعرضه

 در حقـوق  سؤعرضـه .  باشـد  ديگر به انعقـاد قـرارداد  قبل از انعقاد و با قصد ترغيب طرف،  امور واقعي 

صـورت گرفتـه   اي فريبنـده  از جمله بايد عمل ؛ب استبا شرايطي قابل تعقي ايران نيز متأثر از فقه اماميه     

بـه  . ريب طرف مقابل شده باشدفقراردادي بوده و در عمل هم موجب باشد و اين عمل منتسب به طرف        

هر نوع فعل يا ترك فعل و عـدم افـشايي كـه منجـر بـه گمراهـي و                    راني در حقوق ا   سؤعرضهطور كلي 

و سيـستم بـا اسـتثنائاتي     در هـر د سؤعرضـه ربـوط بـه     قواعـد م  . گيردميرا دربر   فريب مخاطب شود    

. ..اظهار قانون و اظهارات غير جـدي و ، اظهار عقيده ،   از جمله اعمال و اظهارات تبليغاتي      ،كندميبرخورد  

قـانون  » قواعـد انـصاف  « و»كـامن لا « در حقـوق انگلـيس بـر    سؤعرضـه قواعـد  كـه  شايان ذكـر اسـت    

قاعـده   «،»قاعـده غـرور  «حقـوق ايـران بـر قواعـدي از قبيـل       در امـا .  مبتني است  1967 سال   سؤعرضه

. استوار است...و» رقابت مكارانه «،»نجش «،»غش «،»تدليس«يي نظير قالبهادر » لاضرر«و » تحذير

قابليـت  ،  اظهـار ،   معـصومانه  سؤعرضـه ،   ناشي از تـسامح    سؤعرضه،   متقلبانه سؤعرضه :هاكليد واژه 

. بيوع الامانات، تعقيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه-1
ا در ي ـشـود مـي ت مهم و عمده محقـق  يك واقعيوص  در خصب لزوماًي قابل تعق عرضهسؤا  يآ

 ذهـن  مخاطـب را تحـت    يول نباشد ي مهمتي راجع به واقع ،تين واقع ي كه اظهار دروغ   يموارد

؟آيدميب به وجود ي قابل تعقعرضهسؤز ينر قرار دهديثأت

حقـوق  حقوق ايران و،  عقيب در فقه اماميه    قابل ت  عرضهسؤ اين مقاله عناصر و مقومات       در

استثنائات موجود در حقوق انگليس و ،  قابل تعقيبعرضهسؤشرايط . شودميانگليس بررسي   

. دي است كه بدان پرداخته شده است از جمله موارعرضهسؤبار اثبات در دعواي 

ودي اظهـار دروغـين در مـورد واقعيـت موج ـ          عرضه و  ، در اين مقاله   عرضهسؤمنظور از   

يـك   هيچيعني، گيردمي قبل از قرارداد يا طي مراحل مقدماتي قرارداد صورت         است كه معمولاً  

 بـه انعقـاد     د اما با قصد ترغيـب طـرف مقابـل         نبخشي از قرارداد باش   اند  نكردهاز طرفين قصد    

. ]23ص، 2؛ 96ص ، 1[كه مؤثر هم واقع شوداي گونهمعامله صورت گرفته به

ابل تعقيب در حقوق انگليس قعرضهسؤ-2
تـوان  ق انگليس به طور كلـي مـي   قابل تعقيب در حقو  عرضهسؤدر خصوص لوازم و مقومات      

كـه  ) يعني قابل پيگيري از طريـق اقامـه دعـوي اسـت           ( وقتي قابل تعقيب است      عرضهسؤگفت

: دربردارنده لوازم و شرايط زير باشد

؛ظهار خلاف واقعي صورت گرفته باشدا) الف

؛ظهار راجع به امور واقعي باشدا) ب

؛انعقاد قرارداد صورت گرفته باشد،قبل از انعقاد قرارداد و با قصد ترغيب طرف مقابل) ج

؛با اين قصد صورت گرفته باشد كه مخاطب بر اساس آن عمل كند) د

.]95ص، 3[منجر به انعقاد قرارداد شده باشدبر اساس آن عمل شده و ) ـه

 قابل تعقيبضهسؤعر شرايط -2-2

خلاف واقع بودن اظهار-2-2-1

و قـوه   ذهن مخاطب شود مستقيماً اظهاركننده به طرف مقابل خطاب مي     به وسيله اظهاراتي كه   

 در سـنجش و فعـل   ، با ورود به فضاي مشترك ذهني اين اظهارات . روددماغي او را نشانه مي    

ال اگـر چنـين اظهـاري خـلاف واقـع      ح. و انفعالات طرف مقابل براي انعقاد قرارداد مؤثر است   
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سؤعرضـه عنـوان  بـه ،نبوده يا حداقل برداشت و تصور غلطي را در ذهن مخاطب برنيـانگيزد          

ر خلاف واقع بودن زماني است كه بر اساس آن عمل   باز حيث زماني هم ملاك      . شودتلقي نمي 

:زير در اين خصوص قابل تصور استيهاهي، فرضاز اين روشود؛ مي

 در زمان انجام اظهار خلاف واقع بوده و در زمان انجام عمـل بـر اسـاس آن نيـز       اظهار) 1

. خلاف واقع باشد

اظهار در زمان انجام اظهار خلاف واقع بوده ولي در زمـان انجـام عمـل بـر اسـاس آن                    ) 2

. تبديل به حقيقت شده باشد

مل بـر اسـاس آن      اظهار در زمان انجام اظهار مطابق حقيقت بوده ولي در زمان انجام ع            ) 3

. تبديل به خلاف واقع شده باشد

. اظهار هم در زمان انجام و هم در زمان انجام عمل بر اساس آن مطابق واقع بوده است) 4

. آنند و فروض سوم و چهارم خارج از سؤعرضهبنابراين فروض اول و دوم داخل در 

 حـسن و قـبح      ؤعرضـه سنكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه ملاك تحقـق               

 اگر چـه    ؛  ندارد  سؤعرضهگونه مدخليتي در تحقق     انگيزه اظهاركننده هيچ  نيبنابرا. فعلي است 

 يعني فرضـي    ؛ موردي است كه دربردارنده قبح فاعلي هم باشد        سؤعرضهترين مصداق   روشن

اظهـارات را بـه قـصد تقلّـب و فريـب      ، هم شخص اظهاركنندهكه هم اظهار خلاف واقع بوده و

. ]95ص، 3 [گري بيان كرده باشددي

بيان نادرستي از وقايع باشد، اظهار-2-2-2

 خـاص   ييك توصيف خلاف واقع قابل تعقيب عبارت است از اظهار نادرست در مورد واقعيت ـ             

امـر  « دربردارنده يك     ديگر اين اظهار   به عبارت . )مربوط به گذشته  (قبلي  اي  واقعهموجود و يا    

بنـابراين مـوارد زيـر در صـورت خـلاف واقـع             . ]42ص  ،  5[» فرضي امر«باشد نه يك    » واقعي

:شوند نميسؤعرضهبودن منتهي به 

اظهارات راجع به يك فعل يا نيت آتي-2-2-2-1

 و  سؤعرضـه ،كه وي در آينده چـه خواهـد كـرد         يك شخص در مورد اين    خلاف واقع   اظهارات  

 راهنماي شـركتي بـه غلـط ايـن          دفترچهدرمثال  عنوان  به. شودبيان خلاف واقع محسوب نمي    

شركت در طول چهار سال آينده يك ميليارد پوند سـرمايه گـذاري خواهـد    «نكته درج شده كه     

 قابـل  سؤعرضـه ،   حتي اگر طرف مقابل بدين وسيله به انعقاد معامله ترغيب شده باشـد             ،»كرد
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اركننـده چنـان     اظه  يا وضـعيت   استقصد دروغ     به  البته اگر  اين اظهار      . شودتعقيب تلّقي نمي  

.  تلقي شودسؤعرضهعنوان به ممكن است نيست،وجه به قصد خود ملتفت باشد كه به هيچ

: شودتلقي نمي» اظهار واقعيت «،توان استدلال كرد صرف اظهار قصداز دو جهت مي

 نسبت به صدق و كذب اظهار در هنگام بيان و نيز قصد اظهاركننـده مبنـي بـر حفـظ يـا                 )1

.  كسي جز خود او آگاهي ندارد،عدهعدم حفظ اين و

 و يا فعل يا واقعه   ماهيت اظهاري است در مورد واقعيت خاص موجود       در   اظهار واقعيت    )2

كه اظهار قصد واجد عنصري از آينده است و بدين خصيصه از اظهار واقعيت كه               حال آن . قبلي

. ]38ص ، 4[دشو متمايز مي، عاري از عنصر آينده استدر واقع

 باشد يا وضعيت اظهاركننده چنـان باشـد كـه بـه هـيچ               دروغيقصد  به   اگر اين اظهار     البته

 ص 27؛44ص، 6[ تلقي شـود سؤعرضهعنوان بهن است    ممك ،وجه به قصد خود ملتفت نباشد     

در دادگاه اسـتيناف در سـال  Edgingtion v. Fitzmauriceبه طور مثال در دعواي   . ]123

 از مـردم پـول      نيازمندند پول   بهكه براي توسعه امور شركت      ينمديران شركت با بيان ا    ،  1885

در واقع هدف اين  بود از پول مزبور براي پرداخـت بـدهي موجـود شـركت اسـتفاده                    . گرفتند

 متقلبانه در مـورد حقيقـت محـسوب گرديـد و مـدير شـركت بـر                  ايسؤعرضهگفتة آنها   . كنند

. ]44ص، 6[ول شناخته شدؤساساس شبه جرم فريب م

اظهار عقيده يا نظر-2-2-2-2

ولـي از روي  اظهـارنظري كـه صـادقانه     . شـود  محسوب نمـي   سؤعرضه،بيان نادرست عقيده  

حتي اگر طرف مقابـل را      ؛ قرارداد باشد  البطاتواند دليلي براي    ينماست  گرفته  اشتباه صورت   

اظهـار واقعيـت   تمييـز بـين اظهـار عقيـده و       . دن ـبه اشتباه انداخته و به انعقاد قرارداد ترغيب ك        

و حالت ذهني و    باشد  ميبيان حالت دروني و ذهني شخص       ،  نظريزيرا هر اظهار  ،  مشكل است 

نظر  دو به طور كلي ايـن اسـت كـه اظهـار     اما تفاوت آن.امري واقعي است،  دروني يك شخص  

. ]35ص ، 4[باشد ميتأثير در قراردادارتباط و بي بييتيواقعبيان 

بيـشتر اظهـارات   . قعيت باشد نه راجـع بـه مقاصـد و عقايـد كلـي     اظهار بايد راجع به يك وا     

:به طور مثال. آميز و ستايشگر  تاجر در مورد كالايش اظهاري راجع به حقيقت نيستاغراق

مندارزش ـبسيار خوب و  اتيخصوصاين ماشين دست دوم     «  كه     فروشنده اظهاراين  ) الف

. يك اظهار عقيده است، »دارد

. اظهار حقيقت است،»كردهمايل 6000اشين دست دوم تنها  م«ظهار كه اين ا) ب
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اش  سـازنده بـه وسـيله  كنون اين ماشين بهترين مدلي است كـه تـا        «اگر فروشنده بگويد    ) ج

. شودآميز تلقي مي اغراقي اظهار»توليد شده است

زمينـه  ،   باشـد  بـه نادرسـتي آن آگـاه        نادرست باشد و اظهاركننده هم      »ب«حال اگر اظهار    

. شودخسارت وارده مهيا ميجبران  متقلبانه و ادعاي سؤعرضهدعوي طرح راي ب

در اما  ،  اظهاري راجع به حقيقت نيست    ،  اظهار قصد يا عقيده   ،  كليي  ياقاعدهعنوان  بهاگر چه   

كننـده چنـين     در ظرف ذهن بيان    يعني(اثبات شود چنين عقيده يا قصدي ايجاد نشده         صورتي  

 متقلبانه قابـل طـرح خواهـد        سؤعرضه خسارت بر مبناي     دعواي،  ) است شكل نگرفته اي  عقيده

اظهار طور كه همان( نظير امري واقعي است   ،اظهار راجع به حالت ذهني يك شخص      زيرا؛بود

اظهـار راجـع بـه حالـت ذهنـي      ،شـود  مـي سؤعرضهامر واقعي منجر به    خلاف واقع در مورد     

 به دليل تخطي اظهار از قـصد  ، باشددر صورتي كه عقيده يا قصدي وجود نداشته      شخص نيز 

.  مربوط به مسأله اثبـات اسـت       عمدتاًمشكل  ،   در اين موارد   .)شودميمحققسؤعرضهدروني  

اظهـار عقيـده   ، به طور يكسان شـناخته شـده نباشـد      ،  اگر حقيقت امر براي دو طرف     ،  به علاوه 

ممكـن  ،  تري قرار دارد  داند و نسبت به او در موقعيت به       طرفي كه حقيقت را بهتر از ديگري مي       

 را وا عقيـده باشـد كـه   حقـايقي    دانـستن شايد دليل اين امـر    ؛است اظهار امر واقعي تلقي شود     

. ]98ص ، 3[كندتوجيه مي

بايـد  ، دهد كه يك طرف قرارداددرستي تشخيص مي حقوق ب.اظهار عقيده يك حقيقت نيست  

اي كليـشه  عبـارت  عنوان مثـال هبزد؛  به تبليغات و آگهي بازرگاني و رقابت تجاري بپردا       بتواند

عنوان بهچيزي نيست كه بتواند     ،  »يك خانه دوست داشتني   «: راجع به يك خانه   نماينده يا وكيل    

. ]277ص ، 7[شود تلقي سؤعرضهمقوم عنوان بهاظهار حقيقت و در نتيجه 

حمايـت  ازشـود مـي گفته  منظور ترغيب طرف معامله     اغراقهايي كه به  چنين بسياري از    هم

. دهـد نظير اظهاراتي كه شخص متعـارف را تحـت تـأثير قـرار نمـي      نيست؛ي برخوردار حقوق

معمـولاً ، اسـت » كمترين قيمت«، »كندپيشنهاد مي«چه آن كه   اظهار فروشنده كالا   ،عنوان مثال به

. هيچ وجه از حمايت حقوقي و قضايي برخـوردار نيـست     د كه به  شوعنوان اظهاري تلقي مي   هب

 حقـوق  لهيبه وس ممكن است    دارداظهاري كه بيشترين شباهت را به يك اظهار واقعي          ن  همچني

 معلـوم    بودن ايـن اظهـار     ي ذهن  البته در صورتي كه با تجزيه و تحليل        ،مورد توجه قرار نگيرد   

شخصي مقداري زمـين كـشاورزي بـه ديگـري بفروشـد و اظهـاري در مـورد          مثلاً اگر ؛  شود

 امـر ذهنـي تلقـي       صرفاًاين اظهار ،   كند ارائه نگهداري گوسفند    يبراگنجايش زمين مورد نظر     

. تلقي كنند بيان عقيده صرفاً را اظهار واقع شدهتمايل ندارندها اما دادگاه. ]277ص، 7[شودمي
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 آثـار اظهـاراتي را كـه معلـوم نيـست          بـه ناچـار   هـا    دادگاه ،هـاي اخيـر   پروندهبرخي از   در  

نـشان  هـا پرونـده  اين يبررس. دادندتوجه و امعان نظر قرار       مورد   ،»عقيده«يا  است  » واقعيت«

 واقعـي  ة بلكـه ثمـر    »عقيده«دهد كه ثمره حقيقي اين نيست يك اظهار، اظهار واقعيت يا بيان             مي

 مناسـب و  ،براي اعتماد اطمينان كردن در آن موقعيت خاص معاملـه       مزبور  است كه اظهار    آن  

. ]287ص ، 7[يا خيرباشد ميمتعارف 

تري نـسبت بـه تكيـه بـر     پذيري آسـان  توجيه معمولاً»حقيقت«ه و اعتماد كردن بر اظهار   تكي

تكيـه بـر عقيـده    ممكـن اسـت   هاي خـاص  ولي گاه در موقعيت   .  طرف ديگر معامله دارد    »عقيده«

هـا در مـوارد نـادري       دادگاهيبه تازگ . معقول و مناسب باشد   طرف نسبت به يك موضوع هم       

،مكن است به دليل وظيفه مراقبتي ناشي از مذاكرات پيش قراردادياند كه يك طرف م   رأي داده 

.)نباشـد اگر چه بين دو تاجر در يك قرارداد معمولي تجاري چنين چيـزي رايـج                (متعهد باشد   

چه را كـه    شود تا آن   طرف قرارداد متعهد مي     چنين وظيفه مراقبتي اين است كه يك       آثاريكي از   

معتقدنـد ها  دادگاه.  تأثير قرار دهد واضح و شفاف سازد       ممكن است به نوعي قرارداد را تحت      

را طرف مقابل   كه  شودميپذيرفته  در صورتي   تعارف   بر مبناي رفتار غير م     سؤعرضهادعاي  

. هددر هنگام انعقاد قرارداد تحت تأثير قرار د

اي كه هيچ گـاه قبـل از آن         مالك مزرعه ،  1927در سال » نسونيلكيو. ست و   يب «پرونده  در  

 به :به خريدار احتمالي اظهار داشت  ،  مزرعه گوسفندان مورد استفاده قرار نگرفته بود      عنوان  هب

 اظهـار  نظر و نه  اين يك اظهار  . گوسفند را در خود جاي دهد     2000تواند    نظر او آن مزرعه مي    

. دشيك واقعيت موجود تلقي 

ممكـن  ، ادقانه فرد نباشـد  نظر ص،اظهار شده اگر نظر جا نيز  در اين  ،مانند اظهار قصد و نيت    

اگـر اظهاركننـده علـم يـا مهـارت      ، بـه عـلاوه  .  در مورد يك واقعيت تلقي شود سؤعرضهاست  

بـراي آگـاهي    ) نسبت به طرف مقابل   (خاصي در مورد موضوع داشته و يا از موقعيت برتري           

كنـد نظـر خـود بيـان مـي    عنـوان  بـه ممكن است اظهاراتي كه   ،  يافتن از حقيقت برخوردار باشد    

.  خلاف واقعيت محسوب شود وضمني

ظهارات راجع به قانونا-2-2-2-3

 قابل تعقيب تلقي    سؤعرضه،بيان يك قانون  قاعده كلي آن است كه اظهارات نادرست در مورد          

ار يـك واقعيـت   مشكل تفكيك بين اظهارنظر در مـورد قـانون و اظه ـ          ،  1950در سال   . شودنمي

، ادر اين دعو.  در دادگاه استيناف نشان داده شده است»Solle v. Butcher «موجود در دعوا
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بيان اين نكته كه آپارتمان موضوع قرارداد نو بوده و در نتيجه مـشمول قـوانين محدودكننـده      

. دشاظهار يك واقعيت محسوب ، گيردالاجاره قرار نميمال

سؤعرضـه  موجب تحقـق  ـ حتي در صورتي كه خلاف واقع باشد  ـكه اظهار قانون  دليل اين

اما ايـن امـر تنهـا    . اين است كه طرفين قرارداد به طور يكسان از قانون آگاهي دارند          ،  شودنمي

در صورتي صادق است كه اظهار به سبب فراموشي يا تصور اشتباهي از قانون صادر شـده              

.  بلكه اظهار نادرست يك واقعيت اسـت      ،اظهار متقلبانه قانون اظهار نظر نيست     از اين رو    . باشد

،The West London Commercial Bank. Ltd v. Kitson and Othersر دعـواي د

اختيـار قبـول اسـناد تجـاري بـراي          ،  كه به موجب قـانون پارلمـان      با علم به اين   شركت  مديران  

پـس  . درا قبول كردن ـ  » اند آي بي«قابل پرداخت و به حواله كرد شركت        برات  ،  شركت را ندارند  

به دليل بدهي شركت در قبال خدمات شغلي   ـمهندس شركت بودكه ـ اين سند به صادركننده  

ي دادگاه بر اين قرار گرفت كه مديران با قبـول بـرات نـشان دادنـد از طـرف                    أر. وي داده شد  

 بـوده و اظهـار و   تي ـواقعر اظهار نادرسـت يـك   ـن ام ـ اي ؛تندـرات هس ـشركت مجاز به قبول ب    

39ص  ،  4[باشـد دعواي خواهان مناسبي براي   بناي  تواند م  مي ، از اين رو   باشدبيان قانون نمي  

. ]40و 

وت يا عدم افشاسك-2-2-2-4

دعواي  ،  نمونه اين قاعده  . شود محسوب نمي  سؤعرضه،  ت كه ساكت ماندن   ـده كلي آن اس   ـقاع

Hands v. Simpson Fawcett كـه در  ي مقرر شد بازاريابادر اين دعو.  است1983 در سال 

هـاي  اش محكوميت  بـه خـاطر راننـدگي      يت را كه قـبلاً    ـغل اين واقع  ـن ش تـاي براي گرف  مصاحبه

زيرا در آن شـرايط و اوضـاع و         ؛ نشده است  سؤعرضهمرتكب  ،  ته افشا نكرده بود   ـجدي داش 

توانـد نتيجـه    و دادگاه مي  كلي است   اي  قاعدهاين  . احوال وي موظّف به افشاي آنها نبوده است       

 .Sybron  Corporation v(آيـد  خاصي به وجود مي وظيفه افشاي حقيقت در شرايط،بگيرد

Rockhem ltd( .

:البته اين قاعده داراي استثنائاتي به شرح زير است

دهند ممكـن اسـت    را نشان نمي  آنبوده و تمام    دربرگيرنده نيمي از حقيقت     ي كه اظهارات)1

عتبار اظهـار   براي گرفتن ا  ب  در مقام معرفي    الف  بدين ترتيب اگر      .  محسوب شوند  سؤعرضه

 و ورشكـسته بـودن وي را         الـف باشـد    يبراخص صادق و قابل اعتمادي      شخص ب ش  كند و   

.  تلقي شودسؤعرضهسخن وي ممكن است يك ، افشا نكند
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 زماني كه   ، در نتيجه تغيير اوضاع و احوال      يباشد ول  اظهارات در زمان بيان صحيح       اگر)2

كه در دادگاه ـ » With v. Oflanagan«ي در دعوا.  نادرست باشند،شوندمورد عمل واقع مي

درسـتي  خريدار احتمالي بهفروشنده يك مطب پزشكي به شد  ـمطرح 1936استيناف در سال 

فروشنده بيمار شـد    پس از آن  . شودپوند در سال بالغ مي    2000اظهار داشت ارزش مطب به        

 بـه صـفر رسـيده       ريبـاً به طوري كه در زمان امضاي قرارداد در چهار ماه بعد دريافتي آن تق             

. دش تلقي سؤعرضهيك ، قصور فروشنده در افشاي اين وضعيت براي خريدار. بود

 حقايق مهم   يتمام در اين نوع قراردادها وظيفه افشاي        .1قراردادهاي مبتني بر حسن نيت    )3

.  جـدي بـراي آگـاه شـدن از حقيقـت قـرار دارد              يوجود دارد؛ زيرا طرف قرارداد در وضـعيت       

، وظيفـه دارد تمـامي شـرايط       2گـزار  بيمه ن قراردادها يدر ا ،  اندقراردادهاي بيمه ،  ثالترين م مهم

گـر دورانـديش در تعيـين ميـزان حـق بيمـه و يـا        اوضاع و احوالي را كه به قضاوت يك بيمـه       

.  افشا كند،گيري پذيرش خطر مؤثر استتصميم

اي بـين   يي كـه چنـين رابطـه      در جـا  . يكديگر دارنـد  3اي مبتني بر اعتماد   افرادي كه رابطه  ) 4

ماننـد رابطـه بـين اصـيل و     . آيـد طرفين قرارداد وجود داشته باشد وظيفه افشا به وجـود مـي         

. پزشك و بيمار ودو شريك، وكيل و موكل، نماينده

قبل از انعقاد قرارداد و با قصد ترغيب بـه انعقـاد قـرارداد صـورت گرفتـه      اظهار  -2-2-3

باشد

وسـيله مـذاكره اطـراف قـرارداد عملـي           بـه  ،ه انعقاد نهايي و واقعـي عقـد       افتد ك اغلب اتفاق مي  

ممكن ن رو   ياز ا . قراردادي ممكن است چندان واضح و روشن نباشد       اين گفتمان پيش  . شودمي

بسيار شايق به انعقاد قرارداد باشد ولي طرف مقابـل چنـدان رغبتـي از خـود                 يك طرف   است  

ممكن است در جريان مـذاكرات بـراي ترغيـب طـرف            اظهار حقيقتي كه يك طرف      . نشان ندهد 

اگـر چنـين اظهـاري    ، حال. شناخته شوديك اظهارعنوان بهمقابل به انعقاد قرارداد انجام بدهد   

.  محقق شده استسؤعرضهدر واقع يك ، دروغ درآيد

طـرفين  يكـي از  لهيبه وس است كه بايد قبل از انعقاد قرارداد سؤعرضهاين از خصوصيات   

چنـين اظهـاري را   . رفته باشد تا طرف ديگر را به قبول تعهدات قراردادي سوق دهـد   صورت گ 

. ]93ص ، 3[شودشرط ضمن عقد گنجانده ميعنوان بهبايد متمايز از اظهاري دانست كه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. contracts of insurance
2. insured
3. fiduciary relationship
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. فروشـد يك ماشين مـوريس مـي     » ب«وليت محدود   ؤبه شركت با مس   » الف «مثالعنوان  به

-گويد كه ماشين مزبور موريس از نوع مـدل        مي» ب«ركت  به نماينده ش  » الف «،قبل از فروش  

) اولـين سـال ثبـت     عنـوان   بـه (دهد  را نشان مي  1948دفترچه ثبت و توليد آن نيز         . است1948

كـه ماشـين در     در حـالي    ،  خريده شده بود  1948عنوان ماشين دست دوم مدل    اشين به يعني م 

تنها » الف«در اين پرونده اظهار     .  است بوده» جعلي«بوده و دفترچه ثبتي هم      1938حقيقت مدل 

يـك گفتـه ممكـن      ،  با وجود اين  . شناخته شد نه شرطي از شروط قرارداد      » اظهار«يك  عنوان  به

شرايط و اوضاع و احوال خـاص نـشان   . باشد و هم يك شرط قراردادي   » اظهار«است هم يك    

لهيبه وس ظهار بوده سپس    يك ا عنوان  بهاظهار راجع به واقعيت موجود صرفاً     در ابتدا   دهد  مي

. Coachman v. Hill(1946)(ك شرط در قرارداد گنجانـده شـده اسـت   ـينوان ـعهـبرفين ـط

. )]94ص ، 3[

كـه  د شده باشد و بـراي اين      اظهار نادرست بايد موجب انعقاد قراردا     ،  سؤعرضهبراي تحقق   

:اغوا كننده محسوب شوند بايد داراي شرايط زير باشند، اظهارات

 .peek v(يادر دعـو . گـردد يف خلاف واقع بايـد بـه طـرف گمـراه شـده خطـاب       توص)1

Gurney  (    1873در مجلس اعيان در سال  ،) خـلاف واقـع     ياسـاس توصـيف   خـواه بر  پـژوهش 

در حالي كـه منظـور از توصـيف مزبـور گمـراه كـردن              ،  نسبت به خريد سهام اقدام كرده بود      

مجلس اعيان مقـرر داشـت      .  نداشت  تعلق خواه بدان ران بود كه پژوهش   دسته خاصي از خريدا   

با اين حال اگر بتوان اثبات كـرد اظهاركننـده    . خواه محكوم به شكست است    ي پژوهش اكه دعو 

ول شـناخته   ؤ مس سؤعرضه وي به خاطر     ،دانسته اظهارات او به خواهان منتقل خواهد شد       مي

. ]114ص ، Pilmore v. Hood1838](6يادعو(. شودمي

ضـابطه مهـم بـودن      . واقع بايد محرك اصلي براي انعقاد قرارداد باشـد        توصيف خلاف   )2

 شـخص را تحـت   بايـد توصـيف خـلاف واقـع    بنابراين  ،   نوعي نيست  ياضابطه) اصلي بودن (

يا تحقيقات خـود  هاتصميماگر خواهان بر . كندو او را به انعقاد قرارداد ترغيب تأثير قرار دهد   

توصـيف  همچنين در صورتي كـه  . به وجود نخواهد آمد  كنندهاظهاروليتي براي   ؤتكيه كند مس  

 بـراي كـشف حقيقـت مـورد         يشنهادي ـ پ  و بعد راه   گيرد نسبت به خواهان انجام      يخلاف واقع 

 عامـل محـرك در انعقـاد قـرارداد          سؤعرضـه ايـن جـا نيـز        در ،استفاده او قرار نگرفته باشـد     

،  ناآگاه باشد  سؤعرضهداد از    اگر خواهان در زمان انعقاد قرار      به علاوه . محسوب نخواهد شد  

همين طور است در مواردي كه او آگاه بـوده ولـي توصـيف    . وليتي وجود نخواهد داشت   ؤمس

. ]116ص ، 6[مذكور بر قضاوت وي اثر نگذاشته باشد
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سؤعرضـه لازم نيـست    ،   در دادگـاه   سؤعرضـه بايد توجه داشت براي قابل پيگيري بـودن         

. خواهان به انعقاد قرارداد باشد عامل منحصر به فرد در تشويق ،مذكور

 عمل و منجر به انعقاد قرارداد شده باشداظهاربر مبناي -2-2-4

 اگـر  ،در ايـن صـورت  . اظهار بايد به قصد ترغيب و منجر به انعقـاد قـرارداد هـم شـده باشـد                 

 واقع شده است بر مبناي اظهارات اقدام نكرده بلكـه بـا تكيـه بـر            سؤعرضهشخصي كه مورد    

يابي و بررسـي خـود اقـدام بـه          يا سنجش شخصي خود يا بر مبناي تحقيقات يا زمينه         مهارت  

.  كندا اقامه دعوسؤعرضهتواند براساس  نمي،انعقاد معامله كرده باشد

بـا  ، ارائه دهد» ب«پيشنهاد فروش يك مركز كسب و تجارت را به       » الف«اگر  ،  مثالعنوان  به

هـم بعـد   » ب«و  ) با علم به دروغ بودن اظهـارش      ( دارد   مداپوند در 5000اي  اين اظهار كه هفته   

هايش در خــصوص ســودآورييثبت بـودن نتــايج بررس ـ ـ بـه علــت م ــ، از تحقيـق و بررســي 

ــز ــز  ،  آن مرك ــد آن مرك ــه خري ــدام ب ــداق ــن صــورت ، كن ــر» ب«در اي ــيديگ ــد نم ــهتوان  علي

و »الـف «بر اظهارات تماد با اع» ب«اما اگر .  كندا متقلبانه اقامه دعو سؤعرضه بر مبناي    »الف«

تعبيـر بـه  ( نمايـد ا متقلبانه طرح دعوسؤعرضهاساس  برتواند مي ده باشد كربر مبناي آن عمل     

 در اين باره لازم نيست اظهارات طرف معامله براي ترغيب طرف مقابل به انعقاد معامله                ،ديگر

. ]100ص ، 3[)افي است ك،علت تامه باشد بلكه همين قدر كه به نحو جزءالعلّه هم موثّر بوده

ابار اثبات دعو-2-3

 متقلبانهسؤعرضهبار اثبات در دعواي مربوط به -2-3-1

ن هيچ گونه اعتقـاد     كننده بدو  داراي عنصر تقلب بوده و اظهار      سؤعرضهبار اثبات اين ادعا كه      

گـر   ا،به عبارت ديگـر .  بر عهده مخاطب اظهار است    ، عمل كرده است   درستي آن اي به صادقانه

 در ايـن صـورت بـار        ، متقلبانه و معصومانه دوران داشته باشد      سؤعرضهمدعاي طرفين بين    

بر عهده مخاطب اظهـار  ، احتياطي متقلبانه است نه ناشي از تسامح و بي   سؤعرضهكه  اثبات اين 

. ]94ص ، 3[است

احتياطي و تسامح ناشي از بيسؤعرضهبار اثبات در دعواي مربوط به -2-3-2

احتيـاطي و    ناشـي از بـي     سؤعرضـه در مـورد    ،  1967سؤعرضهقانون  2ماده) 1(ند  مطابق ب 

ناشي شود كه  فرض مي  سؤعرضهدر وقوع زيرابار اثبات بر عهده اظهاركننده است؛       ،  تسامح
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 ناشي از تسامح نبوده بر عهـده خوانـده   سؤعرضهكه بار اثبات آن، از اين رو از مسامحه است  

. است

 عليه اظهاركننده منـوط بـه اثبـات ايـن امـر بـود كـه        ااقامه دعو، 1967ون البته تا قبل از قان 

اظهاركننده وظيفه مراقبت را در خصوص صحت اظهارش بـه ديگـران داشـته و يـا مهـارت و       

قـانون  2مـاده  ) 1(طور كه اشاره شد با توجه به بنـد اما همان. ]97ص ،  3[داردقابليت خاصي   

 ناشـي از    سؤعرضـه اصل بر اين است كه      ت و چنين شرطي ضروري نيس   ،  1967سؤعرضه

 بتوانـد ثابـت كنـد در    واقعـاً د ي ـبا اظهاركننـده    ن صورت ير ا يدر غ . احتياطي است و بي تسامح  

قراردادي يا طي مراحل مقدماتي انعقاد قرارداد و در زمان انعقاد قرارداد            جريان مذاكرات پيش  

او بايـد  ، به عبـارت ديگـر  .  حقيقت دارددلايل معقولي داشته كه معتقد باشد واقعيات ارائه شده     

، 3[اي بـه او دسـت داده اسـت   ثابت كند در موقعيت معقول و متعارفي چنـين اعتقـاد صـادقانه           

. ]97ص

اماميهفقهو قابل تعقيب در حقوق ايرانسؤعرضه-3
 ناشي  سؤعرضه،   متقلبانه سؤعرضه:شود به سه نوع تقسيم مي     سؤعرضه،  در حقوق انگليس  

ود نـدارد و دو ديـدگاه در   وج ـدر حقوق ايران اين تفكيـك   .  معصومانه سؤعرضهح و   از تسام 

 مـؤثر  سؤعرضهبنابر مبنايي كه عنصر رواني را در تحقق       .  مطرح شده است   سؤعرضهمورد  

 از . وجـود نـدارد  نـه  يـا  دارنـد  و تدليس عنـصر معنـوي        سؤعرضهكه  تفاوتي بين اين  ،  داندنمي

تفـاوتي بـين   هـستند  سؤعرضـه  عنصر رواني براي تحقـق       ديدگاه كساني كه معتقد به وجود     

.  وجود ندارد معصومانهقرين تسامح باشد يا كاملاًعنصر رواني نبودكه اين

 عمـل  ...عبارت از ايـن اسـت كـه    در حقوق ايران ب ي قابل تعق سؤعرضهيط لازم برا  يشرا

هـم موجـب فريـب       عمـل    باشـد و   اين عمل منتسب به طرف قـرارداد         ،اي صورت گيرد  فريبنده

. طرف مقابل شده باشد

تـدليس عبـارت اسـت از       «: دارد قانون مدني در مقام تعريـف تـدليس مقـرر مـي            438ماده    

در اين ماده دو ركن مـورد توجـه قـرار گرفتـه         » . عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود      

:است

. عملياتي كه بايد انجام شود: ركن مادي)1

.  معامله در نتيجه عمليات مزبورفريب طرف: ركن معنوي)2
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برخي فريب خوردن طرف معامله را ركن معنوي تدليس و عمدي بـودن فريـب از شـرايط                  

عنصر رواني تـدليس    ز  يناي ديگر    عده .]428ص  ،  8[شمارند  عنصر مادي برمي  را  هكار فريبند 

ص ،  9[داننـد مـي » تأثير فريـب در مـدلسّ     «و  » قصد فريب از سوي مدلسّ    «را مركب از دو امر      

310[ .

 قابل تعقيبسؤعرضه شرايط -3-1

عمل فريبنده-3-1-1

، البته زمـان فريبكـاري  . عمل اظهار كننده بايد فريبنده باشد،  قابل تعقيبسؤعرضهبراي تحقق   

اي به كار رود و يكي از       بايد مقدم بر انعقاد عقد باشد؛ زيرا اگر در جريان اجراي قرارداد حيله            

اصـل معاملـه   ن رو ي ـاز ا. شـود را بفريبد اين اقدام سـبب خيـار تـدليس نمـي    دو طرف ديگري  

ماند و تنها احتمال دارد اعمال اجرايي به جـاي خـود بـاز گـردد يـا                  آور باقي مي  همچنان الزام 

نيـازي بـه فـسخ      ،  ضماني به بار آورد؛ زيرا در اين صورت براي جبران خسارت قرباني حيله            

. ستيندر قراردادها معامله و عدول از اصل الزام 

گيريم تدليس در اوصاف مورد معامله مقيد به فرضي است كه مورد            از اين اصل نتيجه مي    

چـون  ، معامله عين معين باشد؛ زيرا هرگاه كالايي با اوصاف معين به طور كلي فروخته شـود             

د را توان متعه ـ مي،هنگام تراضي مصداق خارجي آن معين نيست تا امكان تدليس در آن برود        

اگـر مبيـع كلـي باشـد و غـش در فـرد مقبـوض        ن رو ي ـاز ا. دكرر به اجراي درست عقد مجبو    

بلكـه در   ،  ح است چون غش در بيع صورت نگرفته        بدون شك بيع صحي    شود،محقق  ) مصداق(

 يك من گندم خوب فروخته است؛ مثلاً اگرغش صورت گرفته،  تطبيق مبيع كلي بر فرد خارجي     

 در اين صورت مـشتري حـق دارد كـه تبـديل             ،وش تحويل داده شود   شده باشد اما گندم مغش    

. ]386ص ، 10[مصداق تحويلي را با غير مغشوش بخواهد

 در برگيرنـده هـر عملـي اسـت كـه      ،دهـد عمل فريبنده كه عنصر مادي تدليس را تشكيل مي      

، 11[وسيله گفتـار دروغ باشـد يـا كـرداري فريبنـده           ه  خواه ب ،  موجب فريب طرف معامله شود    

. ]45ص، 12؛263ص

، »تـصريه « مثل   ؛شوددر فقه اسلامي هم در برخي موارد عمل مثبت باعث تحقق تدليس مي            

تدليس بـه شـمار آمـده اسـت؛         ،   هم گفتار دروغ   يو در موارد خاص   » غش«و  » تدليس ماشطه «

 ....الامانات ومانند گفتار نادرست در بيوع
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 گفتار بلكهستين اعمال در مقابل اقوال ،مدنيقانون 438منظور از عمليات مذكور در ماده         

توانـد شـامل طيـف      بنابراين اصطلاح عمليـات مـي     ؛شودنيز خود نوعي از كردار محسوب مي      

ص ، 13؛324ص ، 9[اي از رفتارهاي فريبنده اعم از گفتار دروغ يا فعل فريبنـده شـود             گسترده

874[ .

رف قرارداد را در مورد واقعيتي كه     توان سكوت ط  آيا مي : شوددر اينجا پرسشي مطرح مي    

زنـد تـدليس شـمرد؟ يـا     طرف مقابل جاهل به آن است و در نتيجه جهل دست بـه معاملـه مـي    

تفاوت گذاشت و   ) گول زدن و فريب دادن    ( به جهل    برداري از جهل و اغرا    د بين بهره   باي اصولاً

تنها قسم اخير را تدليس شمرد؟

ر اوضـاع و احـوال       د .توان سكوت صـرف دانـست     بايد توجه داشت كه هر سكوتي را نمي       

 در نتيجه آنچه مطرح اسـت ديگـر         ،است سكوت جنبه مثبت به خود گيرد      داد ممكن   خاص قرار 

گيرد تا واقعيتي را پنهـان      سكوت صرف نيست بلكه حالتي است كه شخص ساكت به خود مي           

ه با قصد فريب باشـد       اين حالت خود نوعي رفتار است و مانند هر رفتار ديگر اگر همرا             ؛سازد

. شودسبب تحقق تدليس مي

بحث تأثير سكوت در تحقق يا عدم تحقق تدليس در مبحث اعلام عيب و غش ،در فقه اماميه  

) خدعـه و نيرنـگ  (غـش  ،  در چه مواردي كتمان عيب موجودنكهيا،در معامله مطرح شده است   

بـه عيـب مـورد معاملـه        شود و اعلان آن واجب است و در چه مواردي پي بردن             محسوب مي 

، فريـب مـشتري انجـام ندهـد        يبـرا  و تا زماني كه فروشنده عمل مثبتـي          استوظيفه مشتري   

. شودتدليس محقق نمي

 مورد بررسـي    جنبهله را از دو     أ براي پي بردن به موارد غش حرام مس        ،فقها در بحث غش   

:اندقرار داده

ر مبيع وجود دارد يا نه؟آيا براي مشتري امكان پي بردن به خلط موجود د) الف

سازي مشتري انجام داده است يا خير؟عمل خلط و مزج را به قصد گمراه، آيا بايع) ب

لام عيب موجـود را واجـب        اع ،كندپس از اينكه مشخص شد در چه مواردي غش صدق مي          

گذارد در برخي موارد منجر به       سكوت در چنين موردي كه در سرنوشت عقد اثر مي          ؛دانندمي

. دشوقابل فسخ ميعقد ز ينلان بيع و در برخي موارد بط

:دارنداظهار مي،  اول با اشاره به سه نوع خلطجنبه برخي فقيهان در تبيين 
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يعني خلط و مزج مورد معامله با چيزي كه ممكن نيست مـشتري بـا               ): پنهان(خلط خفي   )1

رنگ يا خلط روغـن  زي زرد ممزوج كردن طلا با فل     مثلاً. بررسي متعارف كالا متوجه آن شود     

. يا خلط آب با شير كه اين مورد به نظر فقها از مصاديق غش استو نباتي با روغن حيواني 

 و عيـب    ستي ـنيعني خلط مبيع با چيزي كه بر مـشتري پنهـان            ): آشكار(خلط غير خفي    )2

وضـوع  اين مورد به نظر فقها از حيث م       . دن گندم خوب و بد    كرمثل مخلوط   . مبيع آشكار است  

. و حكم از ادله غش خارج است

توانـد  خلط به چيزي كه گرچه مخفي و پوشيده نيست اما مشتري بدون دقـت نظـر نمـي                 )3

ص،  19؛  149ص  ،  18؛  228، ص   17؛  291ص،  16؛190ص،  15؛280ص  ،  14[متوجه آن شـود   

. ]165ص ، 20؛193

 غـش   اماغيرخفي استدر اين مورد هم هر چند عيب ، اندكساني كه متعرض فرع اخير شده   

 زيرا در تحقق غش لازم نيست كه آگاهي يافتن از عيب فقـط در تـوان بـايع                   ،دانندميمحقق  را  

. فريبكار باشد

:اند دوم فقها دو دستهدر خصوص جنبه 

برخي معتقدند كه در فرض علم بايع به غش و جهل مشتري به آن بيع مغـشوش جـايز                    ) 1

. دنكرا اعلام » نهانعيب پ«است تا نيست و بايع موظف 

سازي مـشتري انجـام     اعلام مزج هنگامي لازم است كه بايع عمل مزج را به قصد گمراه            ) 2

زيـرا مفهـوم   ، كنـد  ديگر غش صدق نمـي رديگاما اگر اين مزج به طور اتفاقي انجام        . داده باشد 

. سازي جزء مفهوم غش استتدليس و گمراه

 در مـورد صـدق غـش حـرام     آنهامبتني بر ديدگاه   آراي فقهي در موارد وجوب اعلام عيب        

:اندله اعلام عيب نيز فقها چند دستهأبه همين دليل در مس،است

 واجب است چه آشكار باشد چه پنهان؛گروهي معتقدند اعلام عيب مطلقاً)1

گروهي ديگر بر اين باورند كه فروشنده بايد تمام عيوب موجود در مبيـع را بـه آگـاهي           )2

تبـرّي از  (وليتي نـدارد  ؤگونـه مـس  بت به عيوب مبيـع هـيچ  ساند يا شرط كند كه نسمشتري بر 

؛)عيوب

. )چه پنهان و چه آشـكار ( عيوب مبيع را اعلام كند اي نيز معتقدند بايع موظف نيست عده)3

عدم وجوب اعلان است و مـانعي هـم در          ،   اين امري پسنديده و مستحب است؛ چون اصل        يلو

زيرا اگر هم از اين بابت ضرري متوجه مشتري شـود بـا اعمـال         ،  اعمال اين اصل وجود ندارد    

خيار عيب يا اخذ ارش ضررش برطرف خواهد شد؛
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و در مـورد عيـوب      اسـت   بعضي نيز اعتقاد دارند وظيفه اعلام منحصر به عيوب پنهـان            )4

حكم استحباب اعلام نيز مربوط به عيوب ظاهر است و تنهـا در             .شودآشكار اعلام واجب نمي   

شود؛بايع مرتكب غش و تدليس مي، صورت خودداري از اعلام عيب پنهان

. گويند اعلام عيب پنهان در صورت عدم تبرّي از عيوب واجب است نيز ميگروهي )5

 كـه در كـدام   گـردد اختلاف فقيهان بـه ايـن برمـي    : گويد مي شيخ انصاري در اين خصوص    

 بر اساس ديدگاهش در بحـث       نيهمچن.  عرضه كالاي معيوب عنوان غش صادق است       برحالت  

غـش  ، شودكشف نميدارد كه كتمان عيب خفي كه با اختبار متعارف قبل از عقد       غش اعلام مي  

امـا در مـورد عيـب ظـاهر كـه غـش صـدق               . دانـد است و به همين دليل اعلام آن را واجب مي         

اي رفتـار كنـد كـه    البته در اين صورت هم بايع نبايد بـه گونـه     . ستينم هم واجب    اعلا،  كندنمي

. مبيع سالم به نظر بيايد

 بر مواردي حمـل  ،دانندكه اعلام عيب را مستحب مي    از فقيهان    نظر آن دسته     شيخ انصاري 

اننـد  د نظر فقهـايي كـه اعـلام را واجـب مـي     نيهمچن. كند كه عيب موجود عيب آشكار باشد مي

اين توجيـه منطقـي در جمـع نظـر فقهـا            . ]284ـ279ص  ،  14[دنكنحمل بر مورد عيب خفي مي     

. مورد توجه ما نيز قرار گرفته است

از اين رو   . تواند مورد توجه قرار گيرد    عمل فريبنده با وضوح بيشتري مي     ،  درموارد خاص 

.صاديق مورد بررسي قرار گرفته استاي از مدر اين باره پاره

الاماناتبيوع-3-1-1-1

اگر بايع بخواهد قيمت خـود را بـه خريـدار           . الامانات است يكي از مصاديق تدليس در فقه بيوع      

دن ـكآتي بگويد موظف به بيان واقعيت است و اگر رعايت امانت را نكند و غيرصـادقانه رفتـار     

ز مشتري  است كه بايع ا   »بيع مرابحه «يكي از اقسام آن     . ممكن است باعث غرور مشتري شود     

قيمت خريـد خـود را از       ع  يبا اگر   حالاست؛  كند كه بالاتر از قيمت خريد خود        قيمتي مطالبه مي  

 مشتري مخير است بـه دليـل مغـرور شـدن     كندعنوان  اشتباه  يا حت يو  روي عمد خلاف واقع     

سـبب فـسخ    ،  رسد عامل رواني مانند قصد خدعـه      بنابراين به نظر مي   . دنكفسخ  بيع را قبول يا     

نفـسه موجـب غـرور مـشتري      نيست بلكه صرف درست نبودن گفتار بـايع اسـت كـه فـي     عقد

بود تنها دروغ آگاهانه بايع در بيان قيمت بايد به مشتري حق فـسخ              زيرا اگر جز اين     ؛شودمي
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دهد در حالي كه نه تنها دروغ بلكه اشتباه بايع نيز در بيان قيمت و آنچه كه به قيمـت مربـوط                      

. 1]347ص ، 9[آوردرا براي مشتري پديد مي همين حق ،شودمي

شود اگر كسي مالي را بـه ديگـري بفروشـد و            گفته مي  در مبحث بيع مرابحه    ،با وجود اين  

سپس آن را به مبلغ بالاتري باز خرد و قصد او اين باشد كه اين قيمت بازخريد را به خريـدار                  

تدليس است و مشتري حق فسخ عقـد   عمل او   ،  آتي در بيع اماني بگويد تا دروغ هم نگفته باشد         

. همانند موردي كه وي در بيان قيمت دروغ  گفته باشد و كـذبش آشـكار شـود               . كندرا پيدا مي  

عمل او تدليس نيست و مجاز است در فـروش مـال بـه              ،  اما اگر معامله اول به اين قصد نباشد       

. ]8ص ، 21[خريدار آتي قيمت اخير را بگويد

،شـود توان گفت گرچه قصد فريب بايع سبب تحقق تدليس مي         انات مي الام در بيوع  ،بنابراين

مثل فـرض  (ولي در برخي موارد  بدون قصد فريب نيز ممكن است مشتري حق فسخ پيدا كند               

. )اشتباه در بيان قيمت از سوي بايع

وظيفه افشا در موارد خاص-3-1-1-2

طرف قـرارداد بـه دليـل آگـاهي         يك  بحث،در مورد   كه  ترين مصداق عقودي    بارزترين و رايج  

 اطلاعات مؤثر در عقد را  تمامانحصاري بر جوانب موضوع عقد و به حكم قانون موظف است            

 عنصر معنـوي يعنـي سـوء        نه تنها بايد    در اين قسم    ،  در حقوق ايران  .عقد بيمه است  دنكافشا  

به . آوردفراهم ميز يننيت مرتكب احراز شود بلكه اين قسم تدليس موجبات ابطال عقد بيمه را    

البتـه هـر    . گذار داده است قابل اسـترداد نيـست       بيمهوجوهي كه   از تاريخ احراز تدليس     علاوه  

رسد عقد بيمه باطـل نبـوده و از تـاريخ    گذار واژه باطل را به كار برده اما به نظر مي     چند قانون 

. ]780ص ، 13[)1316سال ،  قانون بيمه13ـ12مواد ( تفسخ گسسته شده اس

 از اظهـار مطـالبي   گـذار عمـداً  هرگـاه بيمـه  «: دارد مي مقرر1316قانون بيمه سال    12ماده  

 اظهارات كاذبانه بنمايد و مطالب اظهارنشده يا كاذبانه طوري باشـد كـه              خودداري كند يا عمداً   

عقـد بيمـه باطـل خواهـد     ،  بكاهدـگر   به نظر بيمهـموضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اگر «: 13ماده  به موجب   و  » ...د حتي اگر مراتب مذكور تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد          بو

. »...شودعقد باطل نمي، خودداري از اظهار مطلبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد

 اعتماد و اطمينـان منعقـد   الامانات از جمله عقودي است كه بر مبناي      در حقوق اسلامي بيوع   

شـد؛  » وظيفه افـشا  «توان در آن قائل به      است كه مي  » هعقدالشرك« از جمله اين  عقود       .شودمي

قابـل رأس المـال    يا تشريك در حقيقت به فروختن  جزء مـشاع از متـاع در م          هزيرا عقد الشرك  

المال براي بـايع و مـشتري معلـوم         بايد مقدار رأس  ن رو در عقد الشركه    ياز ا . است همان جز 

 عقـد در    ،المال تعيين نكند  صورت اگر بايع مقدار سهم شريك را با بيان رأس         ندر غير اي  ،  باشد

المـال بـه نفـع مـشتري از وظـايف       افـشاي رأس ،در هـر حـال  . گيـرد معرض بطلان قـرار مـي   

تنهـا در   ) مـساومه و مرابحـه    ،  توليـه ،  بيـع مواضـعه   (اما در ساير موارد     . قراردادي بايع است  

 در صدد افشاي قيمـت خريـد خـود          آيد كه بايع شخصاً   يفرضي معامله به صورت اماني درم     

. اشوظيفهتصميم در اختيار اوست نه برآيد و اخذ اين 

نامتعارف بودن عمل مدلسّ-3-1-2

 براي ترغيب ديگران بـه معاملـه        هاي حقوقي بين عمليات مدلسانه و اعمالي كه صرفاً        همه نظام 

گران براي جلب مشتري  معاملهجا مرسوم استرند؛ زيرا در همه گذاتفاوت مي ،  شودانجام مي 

هـاي نهـان و   كـه گزافـه  ـ آميز و تبليغـات جـذاب    هاي اغراقنها به معامله از ستايشو ترغيب آ

شـمارد  هر دروغ و تصنع را مـذموم مـي  ، گرچه اخلاق. ندنكاستفاده مي ـ  آشكار فراواني دارد  

 آنچـه كـه لازمـه مهـارت در       دهـد و از   در ايـن بـاره نـرمش بيـشتري نـشان مـي            ،  ولي حقوق 

. كنداغماض مي، بيندفروشندگي مي

اصل لزوم ثبات معاملات در حد متعارف و معمول نيز گفتار و اعمالي كه فقـط                يبه اقتضا 

 اگـر هـر تـشويقي بـراي     ن صـورت ير اي؛ در غجنبه ترغيبي دارند از تدليس حقوقي جدا شوند      

از ايـن رو بـراي   .ماندرار معاملات باقي نمي   نظمي در استق  ،  تدليس به شمار آيد   ،  جلب مشتري 

، تحقق تدليس بايد وضعي موهوم به طور قاطع به كالا نسبت داده شـود و خريـدار را بفريبـد                   

 ظرفي كـه بـا وصـف        مثلاً،  چندان كه در عرف بتوان گفت تقصيري نابخشودني رخ داده است          

تجارت در ارزيـابي اثـر   مصون از زنگ زدن فروخته شود؛ ولي در هر حال عرف و عادت هر    

. ]328ص ، 8[دروغ و گزافه نقش بسيار مؤثري دارد

چـون معنـاي لغـوي    «:در فقه نيز مورد بحث و مداقه فقيهان واقع شـده اسـت  موضوع  اين  

توان نتيجه گرفـت  صـرف       مي،  تدليس متشبه ساختن امر بر ديگري و پوشاندن عيب كالاست         
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 مادام كه مستلزم كتمـان عيـب يـا          ،شود مشتري مي  اعمال و گفتاري كه موجب رغبت و تمايل       

ين كالا شد و هـيچ      ي قائل به حرمت تز    ديباتدليس نيست و گرنه     ،  اظهار كمال غيرموجود نشود   

چه بسا بـه  ،  ستنفسه حرام ني  غش و تدليس في   ] توان گفت حتي مي [. فقيهي اين اعتقاد را ندارد    

نـد يـا  نكين مـي يتـز  كـالا و البـسه آنهـا را        چنانچه براي نو نشان دادن    است؛ مطلوب   نظر عقلاً 

جا كه در مورد بيع و ازدواج روايـات خاصـه    اما از آن  . سازنداي عيب آن را مخفي مي      به گونه 

 ـ  9ص ، 10[انـد قائل به حرمـت آنهـا در ايـن مـوارد شـده     ، بر حرمت غش و تدليس وارد شده

اخـتلاط ظـاهري كـه      ،  اندگفتهشايد با توجه به همين ملاك عرفي است كه در بحث غش             . ]268

پـس اگـر اخـتلاط      . ستي ـناز نظر لغت و عرف غـش        ،  پي بردن به آن نيازي به دقت نظر ندارد        

 يا جنس شوداي بدون امعان نظر متوجه آن      اي باشد كه هر بيننده    جنس پست و خوب به گونه     

ص ،10[»شـود غش محسوب نمي، دنپست را روي كيسه و جنس خوب را در زير گذاشته باش          

284[ .

ع راج ـ[بنابر آنچه گفته شـد      ...«:  برخي حقوقدانان نيز واقع شده است      توجهاين نكته مورد    

نـد كـه جلـب      نكين پشت مغازه چراغهاي الوان برقي روشن        يهرگاه براي تز  ] به تعريف تدليس  

، توجه مشتري كند يا طوري اجناس را در پشت شيشه مغازه بچينند كه از حيث رنـگ آميـزي            

. ]497ص، 22[»تدليس اصطلاحي كه موجب پيدايش حق فسخ شود نيست، ري نمايدجلب مشت

انتسابِ عمل-3-1-3

منسوب بودن عمل مدلسانه به طرف قرارداد-3-1-3-1

 يـا  ،آيا يكي از شرايط تحقق تدليس انجام عمليات فريبنده از سوي يكـي از طـرفين عقـد اسـت        

خـوردگي  لزومي ندارد و هر عملي كه باعث فريـب        اينكه انتساب عمل فريبنده به طرف قرارداد      

شود هر چند منسوب به شخص ثالث باشد؟يك طرف شود تدليس محسوب مي

جا كه تدليس احكـام حقـوقي خاصـي را         پاسخ به اين پرسش ادعا كرد از آن       شايد بتوان در    

، شودهاي معامله اعمال مي خياري است كه به ضرر يكي از طرفدر پي دارد و از آن جمله حق       

يـا كـارگزاران و     ،  لازم است به نوعي به طرف قراردادي منسوب باشـد يـا از ناحيـه خـود او                 

. تحقق يافته باشد) شان استول اعمالؤ كساني كه او مسيتمامو (خدمه او 
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نقش ثالث در تدليس-3-1-3-2

در. باشـد مـي » نجـش «در حقوق اسلامي عنواني كه به بحث تدليس ثالث نزديك است عنـوان               

عبارت است از زياد كردن قيمت از سوي كسي كه در واقـع قـصد خريـد                 «: اندتعريف آن گفته  

گويي او بر قيمت بيفزايد به شـرطي  براي اينكه ديگري گفته او را بشنود و در اثر افزون   ،  ندارد

كه اين فرد با بايع در افزودن بر قيمت تباني كرده باشد يا اينكه به نظر بعضي فقهـا تبـاني در                

. ]284ص ، 23[»باشداين امر هم لازم نمي

شـرط تحقـق   ) شـخص ثالـث  ( تباني بايع بـا نـاجش    اين است كه آيا اساساً   قابل توجه نكته

نجش است يا خير؟

 امـا از حيـث ضـمانت    ،انـد گرچه فقها در تعريف نجش از آن به خدعه و تدليس تعبير كرده           

ر صورت غـبن فـاحش عقـد را قابـل فـسخ              و تنها د   رفع ضرر از خريدار توجه داشته     اجرا به   

نظـر از   صـرف ،  در صورتي كه به سبب خيار تدليس عقد قابـل فـسخ باشـد             ن  يهمچن. دانندمي

ن روي ـاز ا . تباني بايع و ناجش است    » نجش« باز قدر متيقن از      ،اينكه آيا غبني محقق شده يا نه      

ثير تـدليس ثالـث در عقـد     تـأ ةلأگردد مسسوب به طرف قرارداد مي    اي من عمل فريبنده به گونه   

. شودمطرح نمي

ص ،  14[داننـد   فقيهان تباني ناجش و بايع را شرط تحقق نجـش مـي           بيشتر  رسد  ميبه نظر   

 تباني بايع و ثالث براي ممنوعيت عمل بايع لازم اسـت و             معتقدنداي  در اين صورت عده   . ]356

امـا برخـي از فقهـا       . ]370ص  ،  9[داننـد ميكافي  را   صرف علم بايع به قصد ناجش        زيناي  عده

در اين صورت قـصد ثالـث اهميـت      . دانندتباني فروشنده و نجش را در تحقق نجش شرط نمي         

ولـي برخـي از فقهـاي    .  قصد خريد از جانب او براي ممنوعيـت عمـل كـافي اسـت          عدمدارد و   

آن ي ثمن پرداخت شده بـيش از قيمـت بـازار       ،دانند يكي متأخر دو شرط ديگر را نيز لازم مي       

به نظر ايشان ادلـه وارده      . افزوني ثمن در اثر عمل ثالث وقوع خارجي يابد        يديگركالا شود و    

ني، همچن ـكنـد صـدق نمـي  » اضرار«ر اين صورت   رساند و جز د   چيزي بيش از اين حد را نمي      

مجرد از وقوع مـشتري در  ، تدليس به معناي صرف ارائه اراده غيرواقعي خريد به ثمن زيادتر      

بنابراين آنچه مكمل قـصد نـاجش و مـلاك اصـلي ممنـوع              . باشدحرام نمي ،   واقع خطر مخالفِ 

به نظـر مـشهور فقهـا بيـع در چنـين            . ]356ص  ،  14[ ضرر مشتري است   ،باشدبودن نجش مي  

صورتي صحيح است و اگر ازدياد قيمت حاصله از نجـش بـه حـد غـبن فـاحش برسـد بـراي                 

ادعاي نفي خلاف كرده ، ف بر صحت بيع شيخ طوسي در خلا   . وجود دارد ) خيار غبن (مشتري  
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تنهـا يكـي    او  . است و در مبسوط و غنيه و ساير كتب مؤخر نيز به اين امر تصريح شده است                

. ]106ص ، 24[داند بيع را باطل مي،از فقيهان است كه در صورت تباني ناجش و بايع

آيـد كـه    چنين برمي 439اما از سياق ماده       . قانون مدني ايران در اين مورد صراحتي ندارد       

؛ زيـرا   ستي ـ مؤثر در عقد ن    ،عمليات فريبنده بايد منسوب به طرف قرارداد باشد و تدليس ثالث          

شـود كـه قانونگـذار در مقـام بيـان اثـر         ملاحظه مـي  » ...اگر بايع تدليس نمود   «: گويدچنين مي 

اثـر  انه بـي د و ايـن نـش     ن ـكمحدود مي  كلام خود را به تدليس دو طرف عقد          ،تدليس در قرارداد  

. بودن تدليس اشخاص ثالث است

اي كه مؤثر افتد و باعث فريب يـك طـرف عقـد            بعضي صرف عمليات فريبنده    ،با وجود اين  

.دانندمينبراي تحقق تدليس كافي دانسته و انتساب اين عمليات را به متعاقد ضروري              را  شود  

حـق  ماده مزبور   شود   ملاحظه مي  چنانكه«: اندقانون مدني چنين گفته   439در مورد ماده      آنها  

 حـال   ،وسيله بايع به عمل آمـده باشـد       ي در صورتي داده است كه تدليس به       فسخ را به مشتر   

آنكه خصوصيتي در فعل بايع نيست بلكه هر عملي كه در مبيع انجام شود كـه مـشتري گـول                    

ابراين انتـساب   بن.  تدليس است  ،معامله كند ز  ينبخورد و تصور خلاف واقع بنمايد و در اثر آن           

وسـيله آنهـا    ر است كه تدليس در اغلب موارد به       عمل در ماده بالا بر بايع يا مشتري از آن نظ          

در عـين حـال بـا توجـه بـه      .  خصوصيتي در فعل بايع و مشتري نيست      گر نه آيد و به عمل مي  

سيله تعميم ماده و جريان حكم آن در موردي كه تدليس به و           : افزاينداشكال اطلاق اين نظر مي    

د و به تفسيرهاي نكبارت ماده تجاوز نميكه از عـ در روش قضايي  ، شخص ثالث به عمل آيد

توان حكم مـاده مزبـور را در   ولي از نظر وحدت ملاك مي.  دشوار است  ـكنندخشك اكتفا مي

. ]498ص، 22[»مورد تدليس به وسيله شخص ثالث جاري ساخت

داننـد بـراي جبـران      خيار تدليس را تمهيـدي مـي      شايد بتوان حق را با آن دسته دانست كه          

بايـد ضـرر     بـر طبـق ايـن قواعـد فاعـل زيـان              .وليت مدني قرابت دارد   ؤه با قواعد مس   ضرر ك 

،پس اگر شخصي خارجي مرتكـب تـدليس شـد         . ناروايي را جبران كند كه باعث آن شده است        

در ، رواز ايـن . سست كـرد گناه نوشت و التزام به پيمان را     توان خطاي او را پاي طرف بي      نمي

اي منسوب بـه طـرف      توان تدليس را در عقد مؤثر دانست كه ورود ضرر به گونه           صورتي مي 

:بنابراين. قرارداد باشد

بـرداري  كننده تباني كند يا دانسته و به عمد از نيرنگ او بهره   اگر طرف قرارداد با تدليس    )1

بحـث  نظر هماهنـگ بـا برداشـت فقهـي از م          اين  (كندخيار فسخ پيدا مي   حق  نمايد فريب خورده    

. )جايي است كه با تباني فروشنده صورت پذيردنجش است كه قدر متيقنّ در آن
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ماننـد تـدليس خـود     ،  تدليس نماينده طرف قرارداد خواه وكيل باشد يا ولي و قيم و امين            )2

. دهداوست و به فريب خورده حق فسخ مي

در عقد شـرط شـده باشـد يـا مبنـاي      ،  تدليس شدهاگر صفتي كه براي وانمود كردن آن      )3

،  تـدليس از جانـب شـخص ثالـث باشـد           هر چند له حق فسخ دارد     مشروط،  تراضي قرار گيرد  

. ]415ش ، 8[است نه خيار تدليس» خيار تخلف از شرط صفت«مبناي اين حق فسخ 

فريب طرف معامله-3-2-4

 طرف مقابـل و ترغيـب وي بـه انعقـاد عقـد      تأثير دريبرا هدف از انجام اعمال فريبنده  اصولاً

صرف انجام اعمال متقلبانـه بـه قـصد       ،  حال اگر به تدليس تنها از جنبه اخلاقي نظر كنيم         . است

مستوجب سـرزنش و ملامـت      ،  تقصيري كه با صداقت قصد انعقاد عقدي را دارد        فريب فرد بي  

نكه يامكافات فريبكار و    است تا    حقوق امروز كه هدف جبران ضرر فريب خورده        اما در . است

تنهـا هنگـامي   ، بـد حفظ امنيت معامله و لزوم و استحكام قراردادها بـر رعايـت اخـلاق غلبـه يا             

توان براي اينگونه اعمال اثر حقوقي قائل شد كه موجب فريـب طـرف متعاقـد شـده باشـد؛                    مي

گاهي از واقع اي راضي شده كه در صورت آ  گرانه وي به معامله   يعني در اثر انجام اعمال حيله     

هاي انجام شده و فريب طرف      در نتيجه بايد رابطه سببيت ميان حيله      . نبود آن   به انجام حاضر  

. ]129ص ، 25؛343ص ، 8[عقد احراز شود

در صورتي كه كار فريبنده مؤثر نيفتد و معلوم باشد كه طرف قرارداد بـا آگـاهي از واقـع                    

ها عمدي و بـه قـصد فريـب او          هر چند كه نيرنگ   ،  تآور اس معامله را انجام داده است عقد الزام      

 در صورتي كه ثابت شـود فريـب خـورده در هـر حـال بـه معاملـه رضـايت                      ]و نيز [ ....باشد

، داده و نيرنگ فروشنده در آن انگيزه غالب اثر قاطع نداشته و تنها به آن كمك كـرده اسـت      مي

. ]343ص ، 8[دباز هم ضرر احتمالي را بايد ناشي از  اقدام خريدار شمر

گيري طرف مقابل تأثير    كه بر ذهن و تصميم    ه علاوه بر آن   اما آيا لازم است كه اعمال فريبند      

خـوردگي   يا صرف فريـب    ،شود باعث ضرر و زيان مادي وي نيز گردد        و باعث فريب وي مي    

؟استبراي تحقق تدليس كافي 

 عمل عامـل مـورد نظـر    نفس) حرمت يا كراهت(هنگام تعلق حكم تكليفي «در حقوق اسلامي  

گـذارد   مثل غش كه اكثر فقها مستقل از تأثيري كه در سرنوشت عقـد طـرف مقابـل مـي                   ،است

آنجا كه خيار تدليس وسيله جبران ضرر      ،  اما در تعلق حكم وضعي    . ]382ص  ،  10[»حرام است 
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اد  به نظر برخـي فقهـا در صـورتي خيـار ايج ـ            .آيدناروايي است كه از التزام به عقد به بار مي         

. شود كه از آن ضرري برخيزد و به قرباني فريب زياني برسدمي

مقايسه -4
تنهـا زمـاني قابـل تعقيـب اسـت كـه اظهـار              ) اظهار خلاف واقـع    (سؤعرضه،  در حقوق انگليس  

ي كـه سـبب گمراهـي و فريـب          ابه گونـه  ،  يك واقعيت عمده و مهم باشد     در خصوص   دروغين  

. ]307ص، 26[دشومخاطب 

گـويي يـا    تمجيد و اغراق  چه مربوط به آينده است يا       اظهار نظر يا مشورت يا آن     ،  از اين رو  

مــوارد اظهــار واقعيــت تلقــي زيـرا ايــن  ،  نيــستندسؤعرضــه، اظهـار از روي مــزاح و شــوخي 

كند و اگـر مخاطـب       حقوق انگليس اظهار قانون را اظهار امر واقعي تلقي نمي          معمولاً. دشوننمي

اما اگر اين   . داردهيچ جبران خسارتي براي او مقرر نمي      ،  ن پي ببرد   به خلاف واقع بودن آ     بعداً

در اين صورت اظهار واقعيت ، اظهارات به جاي اظهار قانون مخلوطي از قانون و واقعيت باشد    

. شودتلقي مي

 راجع به يك واقعيت عمده و مهم باشد بلكـه           سؤعرضهدر حقوق ايران ضرورتي ندارد كه       

 دروغين راجع به امر يا اموري كه به نوعي ذهن مخاطب را تحت تأثير              مهم اين است كه اظهار    

ي كه مقـوم ركـن   ز در واقع آن چي.خود قرار داده و در ورود وي به معامله تأثير داشته باشد     

گرچـه در اغلـب مـوارد    ، هاي عمده و مهـم نيـست    راجع به واقعيت    است لزوماً  سؤعرضهمادي  

در حقـوق ايـران نيـز بـين        ،  ه در حقوق انگليس وجود دارد     مشابه استثنائاتي ك  . گونه است اين

،شود براي ترغيب ديگران به معامله انجام مي عمليات مدلسانه و فريبكاري و اعمالي كه صرفاً       

اصل لزوم و ثبات معاملات در حد متعارف و معمول نيـز گفتـار          يبه اقتضا . گذارندتفاوت مي 

 در هر حال عرف و عادت هر .شوند مي جداؤعرضهسو اعمالي كه فقط جنبه ترغيبي دارند از        

. تجارت در ارزيابي اثر دروغ و گزافه نقش بسيار مؤثري دارد

نظري كه راجـع بـه   اما راجع به اظهار. اظهار از روي مزاح و شوخي نيز همين حكم را دارد     

لحـاظ  بلكـه بـا   . توان اظهارنظر كـرد گيرد در حقوق ايران به طور مطلق نمي    قانون صورت مي  

شرايط و اوضاع و احوال معاملـه و نيـز درجـه تخـصص مخاطـب اظهـار و ميـزان شـناخت                       

بايد توجه داشت كـه معيـار واقعـي         . شود كشف مي  سؤعرضهاظهاركننده تحقق يا عدم تحقق      

. تأثير سخنان كذب اظهاركننده در مخاطب اظهار براي ورود به معامله است
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سؤعرضـه  قابل تعقيب اين است كه       سؤعرضهاي  در حقوق انگليس يكي از شرايط لازم بر       

يكي از طرفين قرارداد طرف ديگر را با اظهار خـلاف           عنوان  بهاي باشد كه    ز جانب اظهاركننده  ا

اين بحث در فقه اماميه در      . واقعش تحت تأثير قرار داده و به انعقاد قرارداد ترغيب كرده است           

ياد كردن قيمت از سـوي كـسي        نجش عبارت است از ز    . صورت گرفته است  » نجش«خصوص

كـه  يا اين و  براي اينكه فرد با بايع در افزون بر قيمت تباني كرده            ،  كه در واقع قصد خريد ندارد     

اگر به نظر فقهـا تبـاني بـايع و نـاجش در     . ستيتباني در اين امر هم لازم نبه نظر بعضي فقها  

ه  بلكه ايـن تـدليس هـم ب ـ   ،يمدر واقع با تأثير تدليس ثالث مواجه نيست، تحقق نجش شرط باشد 

 از اين حيث نيز حقوق ايران با حقوق انگليس مـشابهت            ؛اي منسوب به طرف متعاقد است     گونه

 مواجـه هـستيم كـه    با فرضي در فقه، اما اگر نجش بدون تباني با بايع محقق شود     . كندپيدا مي 

 از حقـوق انگلـستان      فقه اسلامي در ايـن شـرط      ،  ايم؛ آنگاه ثر در عقد دانسته   ؤتدليس ثالث را م   

. متمايز خواهد بود

هم در حقوق ايران و هم در حقوق انگليس پذيرفتـه شـده اسـت كـه اگـر در زمـان انعقـاد                        

هيچ ،  اند آگاه بوده   از واقعياتي كه خلاف واقع اظهار شده        خود شخصاً  ،مخاطب اظهار ،  قرارداد

ه آزاد خـود قـرارداد را       زيرا در اين صـورت وي بـا اراد        ؛شودحكم جبران خسارتي داده نمي    

در حقوق انگلـيس    . )قاعده اقدام ( انجام نداده است     سؤعرضهمنعقد ساخته و آن را تحت تأثير        

زيـرا  ،  كنـد  مخاطب را از حق جبران خسارت محـروم نمـي          صرف آگاهي از واقعيات ضرورتاً    

اي گونـه بـه ،  اظهاركننده بايد اثبات كند كه مخاطب به حقايق امور آگاهي واقعي و كامل داشته             

رسد كه در حقوق ايران     به نظر مي  . كه تأثير اظهار خلاف واقع را بر اراده او كاهش داده است           

تأثير قابل ملاحظه بر اراده مخاطب اظهار مبنـي بـر         ،  نيز چنانچه اظهار خلاف واقع اظهاركننده     

بـه انعقـاد    رات مبادرت   رغم علم به كذب بودن اظها     ورود مخاطب به قرارداد نداشته و او علي       

.  حقي براي فسخ قرارداد و اخذ خسارت نخواهد داشت،ده استكرقرارداد 

 قابـل تعقيـب پذيرفتـه شـده اسـت كـه         سؤعرضـه عنوان  بهفقط اظهاري   ،  در حقوق انگليس  

 به عبارت ديگر بايد اظهاري باشد كه اراده         ؛]93ص  ،  3[شخص را به انعقاد قرارداد ترغيب كند      

ترغيب كـرده و رضـايت وي را         تغيير موضعش    يبرا داده و او را      مخاطب را تحت تأثير قرار    

اين شرط تنها شرط لازمـي اسـت        ،  در حقوق انگليس  . ندقاد قرارداد با اظهاركننده جلب ك     به انع 

. كه بر پايه آن اقامه دعواي فسخ قرارداد از طرف اظهاركننده پذيرفته شده است

شـود كـه در     ي سبب ايجاد خيار فسخ مـي      در حقوق ايران ارتكاب اعمال فريبنده در صورت       

اي راضي كند كه در صورت آگاهي از واقع به       يعني او را به معامله    گذارد؛طرف قرارداد تأثير    
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هـاي انجـام شـده و فريـب     براي تحقق تدليس بايد رابطه سببيت ميان حيلـه      . دادآن تن در نمي   

و معلوم باشد كه طرف قرارداد      در صورتي كه كار فريبنده مؤثر نيفتد        . طرف عقد احراز شود   

ها عمـدي   هر چند كه نيرنگ   ،  باشد مي آورمله را انجام داده است عقد الزام      با آگاهي از واقع معا    

داده اگر ثابت شود فريب خورده در هر حال به معامله رضـايت مـي     . و به قصد فريب او باشد     

بـاز هـم    ،   آن كمك كرده است    و نيرنگ فروشنده در آن انگيزه غالب اثر قاطع نداشته و تنها به            

، هـا در حقـوق انگلـيس      سؤعرضهدر تمام   . ضرر احتمالي را بايد ناشي از اقدام خريدار شمرد        

كـه آيـا مخاطـب اظهـار حـق فـسخ         در تعيـين اين    ،خسارت يا ضرر ناشي از اظهار خلاف واقع       

اظهار خـلاف   مخاطب كافي است ثابت كند كه       . گيردقرارداد را دارد يا نه مورد توجه قرار نمي        

بـر اثـر ترغيـب ناشـي از ايـن اظهـار       ، اراده او را متأثر ساخته و رضايت او به قـرارداد  ،  واقع

امـا  . هر چند كه متحمل هيچ خسارت يا ضرري نـشده باشـد           ،  خلاف واقع صورت گرفته است    

 در صـورتي كـه   ، نظير غبن در معاملـه سؤعرضهاي از مفاهيم مشابه     در حقوق ايران در پاره    

البتـه ميـزان آن بايـد عرفـا غيـر قابـل             . دهـد حش باشد به مخاطب اظهار حق فسخ مـي        غبن فا 

. مسامحه باشد

 قابل تعقيب تلقي سؤعرضهدر نظام حقوقي انگليس تصريح شده كه اظهار تنها در صورتي   

عمده بـودن اظهـار بـه ايـن اسـت كـه اظهـار بـراي            . ]42ص  ،  5[شود كه عمده و مهم باشد     مي

 هم او را به انعقاد قرارداد ترغيب كرده      نعقاد قرارداد صورت گرفته و عملاً     ترغيب مخاطب به ا   

رود اين است كه آيا شخص ديگري در همان موقعيت و وضـعيت             كار مي ه  معياري كه ب  . است

، شـد شد؟ اگر چنـين شخـصي ترغيـب نمـي        با اين اظهار ترغيب مي    ) شخص متعارف (مخاطب  

بيـشتر توجـه بـه وضـعيت و موقعيـت           ،  در حقوق ايران  اما  . دشواظهار عمده و مهم تلقي نمي     

بـه   طرف مقابل   اگر واقعاًن روياز ا. شودقرارداد و اظهارات خاص همان قرارداد معطوف مي      

كـه چنـين اظهـاري    نيااز اين مسأله به بهانه ،  اظهارات فريبنده يك طرف اغوا شده باشد     لهيوس

البته همان طور كـه اشـاره شـد بايـد     . شتتوان گذفريبد به راحتي نميشخص متعارف را نمي 

تـوان از نقـش     در اين باره هـم نمـي     ؛ين كالا نباشد  ي از قبيل تز   اين عمل نامتعارف بوده و مثلاً     

 اظهاركننـده موجبـات اغـواي مخاطـب را           ثبوتـاً  هر چند رو  از اين . عرف و عادت چشم پوشيد    

 مدعاي خـويش تكيـه كنـد و در           وي مجبور است به معيار نوعي در اثبات        ،فراهم آورده باشد  

. رسدمرحله اثبات با حقوق انگليس به مشابهت مي

 اظهاركننـده يـا كتمـان    سؤعرضـه در حقوق انگليس دادگاه اين ادعاي مخاطب را كه بر اثر            

نخواهد پذيرفت و حكم بـه جبـران خـسارت بـه نفـع او      ، عيوب از طرف وي ترغيب شده است    
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،  او فرصت تشخيص حقيقت امر يا بررسي كالا را داشته          نخواهد داد؛ اين در صورتي است كه      

، كرده اسـت  يا فقط بر تصورات و گمان خويش اعتماد         ،  اما از انجام چنين كاري كوتاهي كرده      

ضوع قرارداد شود كه وي براي كشف حقايق مربوط به مو        زيرا در اين صورت چنين تلقي مي      

 در بيـع    ين تكليفي بـراي خريـدار مـثلاً       اما در حقوق ايران چن    . ده است كرسعي و تلاش كافي ن    

. وجود ندارد و كوتاهي چنين خريداري مسقط حق وي در فسخ و اخذ خسارت نيست

 متقلبانـه بـه ايـن     سؤعرضهكيد دارند كه رد ادعاي خريدار در مورد         أدادگاههاي انگليسي ت  

ا او به هيچ وجه از      زير،  اراده يا عمل او را تحت تأثير قرار نداده است         ،  دليل است كه اين اظهار    

. آن عيب آگاه نبوده است

گيرينتيجه-5
مطـرح شـده اسـت و      در حقوق ايران     در قوانين و مقررات گوناگوني       سؤعرضهاحكام و آثار  

 عـلاوه بـر     سؤعرضه بر خلاف در حقوق انگليس       ،در اين باره وجود ندارد    اي  يكپارچهقانون  

. مشخصي نيز برخوردار استمباني كامن لو و انصاف از پشتوانه قانوني 

ي متعدد هارويهم گيرنده در عمل باعث ايجاد وجود قوانين پراكنده و نهادهاي متعدد تصمي      

 بـه روز كـردن     يبـرا  از اين رو لازم است اولاً      .شودميه اهمال در اجراي درست قوانين       و گا 

يق جديـدي كـه در   قوانين و مقررات و تنظيم درست آنها گام برداشت و ثانياً نسبت به مـصاد              

 تا گـامي    كردانگاري   تخلف ،زند مي معاملات را كلاً يا جزئاً بهم      يا نقص قوانين نظم      نبودسايه  

از . در راستاي تنظيم صحيح بازار و جلوگيري از آشفتگي در روابط اجتماعي برداشـته شـود    

. شوديمحقوق ايران به شدت احساس در ، 1967سؤعرضهاين رو كمبود قانوني نظير قانون       

در اي لايحـه اخلي نسبت به تهيـه و تنظـيم    لازم است با حفظ قواعد و موازين حقوق د   نيهمچن

اين باره اقدام شايسته صورت گيرد و از سوي ديگر با تقويت نظارت بـر نهادهـاي صـنفي از       

. بعد نظارتي نيز به تنظيم صحيح بازار پرداخت

در حقـوق   . قابـل تعقيـب اسـت     سؤعرضـه  يكي از موضـوعات مهـم          سؤعرضهدر قلمرو   

 قابل تعقيب آن است كه يك واقعيت مهم و عمده در مورد يك امر واقعي بـه   سؤعرضهانگليس  

در . دنكآن اغوا و ترغيب    و طرف قرارداد را به انعقاد       ور خلاف واقع توصيف و اظهار شود        ط

 سـبب فريـب    طـرف قـرارداد  لهيبـه وس ـ اي فريبندهسلام نيز در جايي كه عمل حقوق ايران و ا   

. شـود مـي  قابل تعقيب محقق سؤعرضهد نك را به انعقاد قرارداد ترغيب     طرف مقابل شود و او    
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سؤعرضـه  اظهارات تبليغاتي واظهـار عقيـده و اظهـار قـانون     ،ي حقوقي مورد بحث  نظامهادر  

. شوند نميقابل تعقيب تلقي
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